
در اندوه درگذشت
استاد محمود فرشچیان

محمود فرشــچیان به واسطه  شغل 
پدر که از کارشناســان و تجار صاحب نام 
فــرش اصفهان بود، با هنر آشــنا شــد. 
پدر که با هنرمنــدان آن روزگار اصفهان 
مؤانســتی داشــت، محمود را نزد استاد 
میرزاآقــا امامی برد که یکی از اســتادان 
هنــر ایــران آن دوران در نگارگری، گل و 
مرغ، نقش قالی، تذهیب و تشــعیر بود. 
زیبایی های هنر صفوی و تیموری -که با 
انســان آن روزگار همزیستی داشت- در 
مسیر خانه تا مَدْرَس با فرشچیان همراه 
بود. با ایجاد رشــته  نگارگــری و تذهیب 
در مدرســه  هنرهای زیبــای اصفهان به 
سرپرستی استاد عیســی خان بهادری در 
ســال ۱۳۱۶، بخت با محمودِ نوجوان یار 
شــد تا بتواند علاوه بر آموزه های اســتاد 
میرزاآقــا امامــی، در ســال ۱۳۲۴ وارد 
هنرستان و از دیگر استاد مسلم هنرهای 
سنتی و تزیینی ایران بهره مند شود. او در 
هنرســتان با مطالعه طرح و نقش های 
کاشــی و آجرِ ملهم از نگارگری پرداخت 
و با رموز رنگ ها، زیررنگ و ابزار نقاشــی 
آشــنا شــد، به گونه ای که با موی گربه و 
اتصــال آن بــه انتهای پر کبوتــر، قلمی 
ســاخت کــه در نهایت ظرافــت آثارش 
را خلــق کنــد. در سرامیک ســازی نیــز 
فرشــچیان به چنان مهارتی دست یافت 
که یکی از گلدان هایش در ســال ۱۳۲۸ 
توسط عیسی خان بهادری به آرتور اپهام 
پوپ، ایران شناس بزرگ و شهیر، اهدا  شد.
بستر هنر نقاشی در اصفهان چنان بود 
که فرشــچیان تحت آموزش های سنتی 
هنر قرار گرفت ولی نبــوغ و خلاقیت او 
مســیری متفــاوت برایش رقــم زد و با 
ایجاد رویکردی تغزلــی در آثارش، خود 
را از تکــرار و تقلید رهانید و متفاوت ترین 
نگارگــر معاصــر ایــران شــد. ســفر به 
آمریــکا و حضور او به عنــوان مدرس در 

هنرســتان هنرهای زیبای دختران تهران 
و هم نشــینی با استادان هنر مدرن، شاید 
یکــی از علل رهنمون او به فضای جدید 
بود. آثار اولیه  فرشــچیان دلبستگی او به 
رضا عباســی را می نمایانــد در حالی که 
آثار دهه های ۵۰ تا ۸۰ شمسی به وضوح 
تأثیر ســلطان محمد را به ذهــن متبادر 
می کند. در آثار این دوره، فضاسازی های 
مســتحکم مکتب هرات در هم نشینی با 
رنگ ها و فرم هــای هیجان نمای مکتب 
تبریز در کنار آشنایی او از هنر مدرن، بیانی 
ترکیب بندی های  اســت.  یافته  شخصی 
با ساخت وســاز دقیق جزئیات  متناسب 
و فرم هــای دورانی فیگورهای انســانی 
و حیوانات، آثارش را سرشــار از جلوه و 
خیال های شاعرانه کرده است، به  گونه ای 
که مخاطب در برابر آثارش نوعی حیرت 
و افســون را تجربه می کند کــه او را به 
مکاشــفه ای دور و دراز در تاریخ فرهنگ 
و هنر این ســرزمین می برد. مکاشــفه ای 
که در دوگانگی با رفتار نقاشانه  هنرمند، 
ســنت فرهنگ و هنر ایران را می نمایاند. 
ایــن دوگانگــی، در بن مایــه  آثــار نیــز 
هویداســت؛ اندوه و شــادی یا تراژدی و 
کمدی در هم آمیخته اند. کاربســت ویژه  
رنگ های ســبز و آبی در آثار او همراه با 
حرکت هــای مدور و قوســی قلم ارجاع 
به رنگ شناسی و فرم در هنر سنتی ایران 
دارد که به تعادل و توازن ختم می شــود 
که در معماری تیمــوری و صفوی بارها 
مشــاهده می شــود، زیرا کــه یگانگی از 
آنِ خداســت و هــر فرم یا رنــگ باید به 
دوئیت برســد و در فضایی دیگر پاســخ 

داده شود.
محمود فرشــچیان شناخته شده ترین 
هنرمنــد هنرهای تجســمی در داخل و 
خارج از کشــور اســت و چون بسیاری از 
هنرمنــدان دیگر این ســرزمین، موافقین 
و مخالفینــی دارد. برخــی از موافقیــن 
اسطوره ســازی کرده و او را ســتوده اند. 
دســته ای دیگــر او را بــه همراهــی با 
حاکمان و بدعــت بدون پایه و در نهایت 
انحراف جریــان نگارگری متهم کرده اند. 
فرشــچیان هرچه بود و آنچه کرد، برگی 
متفاوت بــه دفتر هنرهای ســنتی ایران 
افزود که قابلیت مطالعه و بررسی دارد. 
در زمانی ورای قضاوت های هم دوره ها و 
معاصرانش، تاریخ هنر ایران بی رحمانه 
و ســخت گیرانه آثارش را داوری خواهد 
کرد. به باور من هر انسانی رسالتی یگانه 
در این جهان دارد. او رســالتش را کامل 

کرد. روحش قرین رحمت و آرامش.
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از اینکه گنجاندن مناســبتی در تقویم رســمی کشــور چــه اثری در 
شناسایی و توســعه موضوع دارد، اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما 
وجود چند کلمه بر روی برگ های تقویم ما را وامی دارند تا درنگی در این 
مفاهیم داشــته باشیم. چند سالی می شود که روز ۲۲ اَمردادماه به «روز 
تشکل ها و مشارکت اجتماعی» نام گذاری شده است. آنچه در نگاه اول 
به ذهن متبادر می شود، مشارکت داوطلبانه و غیرانتفاعی شهروندان در 
عرصه های مختلف اســت. این حق در ماده ۲۰ «اعلامیه جهانی حقوق 
بشــر» در سال ۱۹۴۸ میلادی به رسمیت شناخته شده است: «۱. هرکس 
حق دارد که از آزادی انجمن ها و مجامع مسالمت آمیز برخوردار باشد؛ 
۲. هیچ کس را نمی توان بــه عضویت در جمعیتی اجبار کرد». مجلس 
شورای ملی با تصویب «میثاق حقوق مدنی/سیاسی» در سال ۱۳۵۴ به 
این موضوع رسمیت داد. در بند نخست ماده ۲۲ این میثاق می خوانیم: 
«هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد، از جمله حق تشکل سندیکا 
و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود». پس از انقلاب اسلامی، اصل 
بیست وششم قانون اساسی به این مهم پرداخت: «احزاب، جمعیت  ها، 
انجمن  های سیاســی و صنفی و انجمن  های اسلامی یا اقلیت های دینی 
شناخته  شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، 
موازین اســلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ  کس را 
نمی  توان از شــرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور 
ســاخت». در ادامه نیم نگاهی داریم به قوانین عادی و وضع موجود در 

زمینه مشارکت و تشکل ها در زمینه های مختلف.
نخســت، عرصه سیاســی: قانــون حاکم بــر مشــارکت اجتماعی 
تشکل های سیاسی «قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» مصوب 
۴ بهمن ماه ۱۳۹۴ مجلس شــورای اســلامی است که به دلیل اختلاف 
مجلس و شورای نگهبان، در نهایت به تأیید مجمع تشخیص مصلحت 
نظام رسیده است. نکته جالب اینکه اعتبار مصوبه مجمع فقط برای ۱۰ 
سال است و شش ماه دیگر این مهلت به پایان خواهد رسید. این قانون 
نیــز همانند قانون قبل که در ۷ شــهریورماه ۱۳۶۰ به تصویب رســیده، 

شــروع فعالیت احــزاب را موکول به اخذ مجوز از کمیســیونی مرکب 
از مقامات هر ســه قوه می داند. سال گذشــته، مدیرکل سیاسی وزارت 
کشــور اعلام کرد اکنون در کشور ۱۴۳ حزب قانونی و ۲۱ جبهه سیاسی 
داریم؛ با این حال اگر درصد بالایی از این تشــکل های سیاســی فقط بر 
روی کاغذ تعریف شــده اند و حداکثر در شــب انتخابات فهرست هایی 
برای رأی دهندگان منتشــر می کنند. در کشور ما ساختار انتخابات حزبی 
نیســت  و افراد با تهیه فهرســت هایی چند روز قبــل از رأی گیری پا به 
عرصه انتخابــات می گذارند و در صورت انتخاب نیز ســازوکاری برای 
مسئولیت پذیری سیاسی وجود ندارد. از علی محمد بشارتی، وزیر کشور 
در دولت دوم اکبر هاشمی رفســنجانی، نقل شــده است: «حزب خوب 
اســت به شرطی که سیاسی نباشــد ». این رویکرد به احزاب قابل قبول 
نیســت و لازم است با تغییر قوانین انتخاباتی، انتخابات به شکل حزبی 

و مسئولانه برگزار شود.
دوم، مشــارکت اقتصادی: فعالیت اقتصادی را می توان به دو بخش 
«انتفاعی» و «غیرانتفاعی» تقســیم کرد. کنشگری اقتصادی انتفاعی در 
قالب شرکت های مختلف تجاری انجام می گیرد، اما فعالیت اقتصادی 
بدون چشمداشت مادی و سودجویی، در چارچوب نهادی مثل «وقف» 
قابل انجام اســت. در روزگار نه چندان دور، در بیشــتر وقف نامه ها نیت 
واقف «قهوه و قلیان برای عزاداری سیدالشهدا» ذکر می شد، ولی امروزه 

اهدافی ماننــد حمایت از زوج های بی بضاعت یا کمک به دانش آموزان 
محروم از تحصیل مدنظر واقفین قرار می گیرد. متأســفانه موقوفات عام 
نیــز با تنگناهایی مثل ورود بیش از حد ســازمان اوقاف و امور خیریه در 
فعالیت ها، نقص قوانین و مقررات مربوطه مانند فقدان سازوکار تعیین 
نــام برای موقوفات در زمــان ثبت وقف نامه  و همچنین موانع شــرعی 
مواجه هســتند که این موارد با اصلاح قوانین و در مواردی که اشــکال 
شرعی وجود دارد با بهره گیری از ظرفیت های مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، قابل رفع است.
سوم، مشارکت اجتماعی و فرهنگی: اینجا عرصه فعالیت نهادهای 
مدنی، سازمان های مردم نهاد و اتحادیه های صنفی است. بر اساس ماده 
یــک «آیین نامه تشــکل های مردم نهاد» مصوب هیئت وزیران در ســال 
۱۳۹۵: «نهاد مدنی نهادی غیردولتی اســت که بــه منظور فعالیت در 
راســتای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاســی ایجاد شده یا می شود». 
متأســفانه نــگاه امنیتی به ســازمان های غیردولتی و برخــورد قضائی 
با یک مؤسســه نیکوکاری در ســطح ملی که موفق نیز عمل کرده بود، 
نوعی دل زدگی در میان فعالان اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده اســت. 
همچنین برخورد با فعالان زیســت محیطی و عدم توجه به هشدارهای 
دغدغه مندان این عرصه، این پیام را برای کنشــگران محیط زیست دارد 
که گوش شنوایی برای حرف های شان وجود ندارد. در زمینه تشکل های 
حرفــه ای نیز بهترین مثال «کانون وکلای دادگســتری مرکز» اســت که 
نگارنده نیز در آن عضویــت دارد. تصویب آیین نامه بدون در نظر گرفتن 
ســازوکار پیش بینی شــده در «لایحــه قانونی اســتقلال کانــون وکلای 
دادگستری» (۱۳۳۱)، نبود رویه ای مشــخص برای تأیید یا رد صلاحیت 
نامزدهای انتخابات توسط نهاد ناظر، اصرار نهادهای بیرونی به برگزاری 
انتخابات آنلاین، همه و همه موجب شــده  کانون وکلا به عنوان یکی از 
قدیمی ترین نهادهای حرفه ای کشور در بحران فرو برود که خروج از آن 
چشم انداز روشنی ندارد. اگر نهادهای دولتی و عمومی در امور تشکل ها 

دخالت نکنند، توسعه مشارکت اجتماعی دور از دست نیست.

زمینه ها و موانع توسعه تشکل ها و افزایش مشارکت اجتماعی

کشته شــدن پنج خبرنگار الجزیره در بمباران چادرشــان توسط 
اســرائیل بسیاری از اهالی رســانه و خبرنگاران را وادار به واکنش 
کرد. کلریسا وارد، خبرنگار ســی ان ان، از خشم و اندوه عمیق خود 
ســخن گفت. او به شمار خبرنگاران به شهادت رسیده در غزه از ۷ 
اکتبر تاکنون اشــاره  و تأکید کرد  در پشت صحنه، خبرنگاران غربی 
با امضای نامه ها، تنظیم درخواســت ها و برگزاری جلســات تلاش 
می کنند  برای توقف این روند فشــار بیاورند، اما «به نظر می رســد 
هیچ کــدام از ایــن اقدامات تفاوتــی ایجاد نمی کنــد». وارد گفت: 
«روزنامه نگاری جرم نیســت و هدف قرار دادن روزنامه نگاران یک 

جنایت جنگی است».

وزیــر اطلاعــات اعــلام کــرد : «هم پیمانــان رژیــم صهیونی 
می خواستند ورود سرزمینی به ایران داشته باشند اما موفق نشدند. 
در جنگ ۱۲ روزه حدود هفت میلیون گزارش مردمی داشــتیم که 
این تعــداد خبر  مربوط به تماس های مردمی و پیام های مجازی با 
همه نهاد های امنیتی بود. با وجود تجاوز دشمن، کشور در آرامش 
کامــل بود و این نتیجه تلاش ســربازان گمنــام وزارت اطلاعات و 
دســتگاه های امنیتی، نظامــی، انتظامی و قضائی بــود ». در طول 
جنگ ۱۲ روزه طبق آمار رســمی بنیاد شهید حداقل هزار نفر شهید 
شدند و  تاکنون جنازه ۲۰ نفر از آنها پیدا نشده است. جمع زیادی از 

هم وطنان روزها به دنبال تکه ای از پاره تن عزیزانشان بودند.

میلیاردها دلار ارز دیجیتال به سرعت سرقت شد. هکرها در سراسر 
جهان سه میلیارد دلار ارز دیجیتال طی شش ماهه اول ۲۰۲۵ سرقت 
کردند. گزارش جدید شرکت گلوبال لجر نشان می دهد  هکرها در ۱۱۹ 
حمله جداگانه طی شــش ماه نخســت ۲۰۲۵، معادل سه میلیارد 
دلار ارز دیجیتال ســرقت کرده اند که یک ونیم برابر کل ســال ۲۰۲۴ 
اســت. نگران کننده تر از حجم خسارت، ســرعت فوق العاده حرکت 
و پول شــویی وجوه سرقتی اســت که اغلب پیش از کشف یا اعلام 
عمومی نقض امنیت انجام می شود. یکی از بزرگ ترین هک های ارز 
دیجیتال حدود دو ماه پیش انجام شــد و در آن رد پای کره شــمالی 

دیده شد. پس از آن تا مدتی بازار ارز دیجیتال ملتهب بود.

۳میلیارد۷ میلیون۵ 
دلارگزارشخبرنگار

یادداشت

شــهر پر از قصه های ریزه ریزِ آدم هاست. قصه هایی که شاید هیچ  وقت 
تعریف نشــوند؛ مثل قصه  آن خانمی که کلید خانه اش را گم کرده و تا دیر 
وقت جلوی در منتظر مانده تا همسرش به خانه بازگردد. یا مردی که کارت 
بانکی اش را در جلوی عابر بانک یا پیشخوان شعبه در جیبش پیدا نمی کند 
و بــا عجله و نفس های به شــماره افتاده به گشــتن دوبــاره جیب هایش 
ادامــه می دهد. یا دانشــجویی که کیــف پول خالی اش را همــراه با کارت 
دانشجویی اش گم کرده، در ورود به دانشگاه با مشکل مواجه است. یا کسی 
که دفترچه یادداشتش پر از رمزهای شخصی یا نکات درسی اش گم شده و 
هیچ نسخه پشتیبانی هم از آن ندارد. یا بیماری که عینک طبی اش از جیب 
یا دستش افتاده و بدون آن زندگی روزمره برایش غیرممکن است و صدها 
مثال دیگر که هر کس می تواند به آن اشــاره کند. همه  ما دست کم یک بار 
این حس ناخوشــایند را تجربه کرده ایم: «کلیدم کجاست؟ کیفم چه شد؟ 

عینکم کجاست؟».
از ســوی دیگر هر روز در خیابان های شهرمان صحنه ای تکراری اتفاق 
می افتد: یک دســته کلید روی جدول کنار خیابان، یک کارت بانکی روی لبه 
پنجره مغازه یا حتی کیف پولی خالی حاوی چند عکس خانوادگی به همراه 
کارت دانشجویی در آن، که گوشه پیاده رو رها شده است. همه ما دست کم 
یک  بار تجربه کرده ایم که وسیله ای شخصی را گم کنیم؛ وسیله ای که برای 

دیگران بی ارزش است، اما برای ما حیاتی.
اکنون پرســش این است: وقتی وسیله ای از ما در شهر گم می شود، کجا 
باید دنبالش بگردیم؟ پاســخ ساده است: هیچ جا. چون سازوکاری برای این 
موضوع وجود ندارد، مگر آنکه از ســر استیصال و به امید اینکه مغازه داری 
مهربان آن را پشــت شیشه مغازه گذاشته باشــد یا فردی خَیّر، کلید را روی 
شــاخه درختی آویزان کرده باشد، در خیابان ها و کوچه های شهر سرگردان 

شویم. اما واقعیت این است که بیشتر این وسایل هرگز پیدا نمی شوند و آن 
کارت ها و کلیدهای آویزان به درخت یا رها شــده روی لبه جدول، به دست 

صاحب شان نمی رسد.

راه حل چیست؟
پیشنهاد ساده است: در سطح شهر باجه ها یا جعبه های کوچکی ایجاد 
شــود که هرکدام محدوده ای از شــهر را پوشش دهند. اگر کسی وسیله ای 
پیدا کرد، به جای گذاشــتن روی جدول یا پشــت شیشه مغازه، آن را در این 
باکس آویزان کند یا درون آن قرار دهد و فردی که وســیله اش را گم کرده، 
به جای جست وجوی بی پایان در خیابان ها، کافی است به باجه های همان 

محدوده مراجعه کند.
این ایده نــه هزینه زیادی دارد و نه پیچیدگی اجرائــی بالا، اما می توان 
آن را شــروع یک ماجرا دانســت که «هزاران نفر را از دردســر و اضطراب 
نجــات می دهد» و به آنان می گوید در این شــهر تنها نیســتند. در واقع این 
باجه ها می توانند چیزی بیشــتر از یک جعبه و بــه نوعی یک نقطه ارتباط 
میان شــهروندان در شــبکه روابط اجتماعی شهری باشــند و تجربه هایی 

مانند «دیــوار مهربانی» حکایــت از همراهی مردم و کنشــگری فعال در 
چنین کارهایی دارد. از این منظر می توان جزئیات و امکانات بیشتری به این 
جعبه ها و باجه ها افزود. مثلا امکان درج یک کاغذ چسبی کوچک با قابلیت 
نوشتن شماره تماس برای فرد یابنده در جعبه تعبیه کرد تا امکان تماس و 
قدردانی برای صاحب شیء فراهم آید. یا مثلا یک دفتر خاطرات در آنجا قرار 
داد تا آدم ها قصه گم کردن و پیداکردن های خودشــان را در آنجا بنویسند و 
همین قصه ها یک روز تبدیل می شوند به یک کتاب بزرگ مملو از مهربانی. 
یا حتی یک QR Code روی جعبه اشیای گم شده درج کرد که فرد یابنده با 
اسکن کردن آن قادر باشد وسیله یافته شده را با عکس و تفصیلات ثبت کند 
و تا نرم افزار روی موبایل موقعیت مکانی باجه یا جعبه را روی یک نقشــه 
آنلاین نشان دهد که معلوم شود چه چیزی به کجا تحویل داده شده است.
صرف نظر از تمام این پیشــنهادهای اضافی که همگی به تقویت حس 
اعتماد و پیوند میان شــهروندان کمک می کنند، در یک کلام باید گفت اصل 

موضوع همین است: «بیایید اشیای گم شده را از سرگردانی نجات دهیم».
باور کنیــد از یک جعبه کوچک، کارهای بزرگی برمی آید و با معنایی که 
شهروندان نجیب یک کشور اصیل به آن می دهند، قادرند اتفاق های بزرگی 
را رقم بزنند: اینکه به ما یادآور شــوند در این شهر بزرگ تنها نیستیم. اینکه 
هنوز آدمایی هســتند که برای دیگران و احساسات شان ارزش قائل هستند. 
اینکه با یــک کار کوچک هم می توان یک روز خوب برای دیگران ســاخت 
و با کاهش اضطراب همشــهریان خود ســهمی در مهربانی و نوع دوستی 

داشته باشیم.
شاید وقتش رسیده که شهرداری ها یا نهادهای مسئول برای چنین طرح 
ســاده اما کاربردی، قدمی بردارند. یک باجه کوچــک، یک ایده بزرگ برای 

شهری مهربان تر.

چرا وقتش نرسیده برای اشیای گمشده فکری کنیم؟

تست خبرشناسی

امروز کوییز داریم. به سؤال های زیر پاسخ دهید تا 
ببینیم میزان تسلط تان بر اخبار مملکت در چه حد 

است.
یک) مجری فوتبال برتر: چهار، پنج مربی لیگ برتری 

به دلیل همکاری با ... محروم شده اند.
الف) باند قاچاقچیان

ب) دول غربی
ج) عباس بوعذار

د) جادوگر

دو) یکی از ســایت های خبری: قفلِ ... با خط کش باز 
می شود.

الف) رابطه طرف های درگیر در سودان
ب) صندوق امانات بانک ملی

ج) دهن بعضی
د) کوییک سایپا

سه) کرباسچی: گویا پزشــکیان فقط با ... وفاق کرده 
است.

الف) خودش
ب) جعفر (قائم پناه)

ج) تندروها
د) عارف

چهار) مدیر مؤسســه آب دانشگاه تهران: شاید دیگر 
هیچ وقت نتوانیم ... را به شکل سابق داشته باشیم.

الف) مدیریت جهان
ب) فشار آب

ج) آن زیبایی گذشته
د) دریاچه ارومیه

پنج) وزیر ارتباطات: اگر ... رخ نمی داد، دسترســی به 
... اتفاق می افتاد.

الف) قطع آب – آب بهداشتی
ب) تحریم – بازارهای جهانی

ج) فیلترینگ – همدیگر
د) جنگ – پلتفرم های محبوب

شــش) دوباره وزیر ارتباطــات: ... معتقدند ارتباطات 
اینترنت باید به حداقل برسد. برای مقاومت در برابر رفع 
فیلتر بدیهیات را زیر ســؤال می برند و نتایج نظرسنجی ها 

درباره نارضایتی مردم را رد می کنند.
الف) وی پی ان فروش ها

ب) صاحبان چند کفتر نامه رسان
ج) مدیران شرکت ارتباطات سیار از طریق دود

د) افرادی!
جواب همه سؤالات گزینه «د» است.

آرزوهایی که بر باد رفت
 دفتر هماهنگی امور بشردوســتانه سازمان ملل 
اعلام کرد که  براســاس آخرین ارزیابی خسارت با 
استفاده از تصاویر ماهواره ای در ماه جولای (تیر/مرداد)، 
۹۷ درصــد از مراکــز آموزشــی در غزه تا حدی آســیب 
دیده انــد که ۹۱ درصد آنها نیاز به بازســازی اساســی یا 
تخریب کامل و ســاخت مجدد برای بازگشــت به حالت 
عملیاتی دارند. این نهاد افزود: محدودیت های اعمال شده 
از ســوی مقامات اســرائیلی همچنــان ورود تجهیزات 
آموزشــی به غزه را محــدود می کند.  این آمــار هولناک، 
آینده ای تاریک را برای کــودکان و دانش آموزان غزه رقم 
می زند؛ آنانی که در جلوی چشمان شان نابودی مدارس  
خود را می بینند. هرچند تعدادی از آنها در همین مدارس 
زندگــی می کنند.  همه چیز به  دلیل جنگ متوقف شــده 
است؛ هرچه ساخته بودند، هر کاری که انجام داده بودند، 

فقط در عرض چند ثانیه نابود شد.
 رویترز نوشت: هیچ امیدی به کمک رسانی و بازگشت به 
کلاس های درس وجود ندارد.  اسرائیل در حال برنامه ریزی 

برای عملیات جدیدی در غزه تا روز یکشنبه است.

طنزخوانی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

رئیس هنرستان هنرهای زیبای پسران
احسان آقایی

آیدین سیارسریع

جنگ خوانی

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
رضا عسکری مقدم


